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 گفتگوی ماه

 نگارشکه تنها با  خراشیاست؛  سرزمین و مردمانش ماندگار بر پیکره یک خراشیو )خاطره جمعی( یادماندی همگانینگ همواره ج
داد. محسن راستانی، از نخستین روزهای جنگ ایران و عراق تا میانه نبردهای خونین  رهاییتوان آن را به یاد سپرد و از فراموشی می

 ورگان اوفرت برای نمونه،نشانه رفته است.  هاآدمسوی به که، های درگیریچرایی و شیوه یا جنگ افزارهاسوی را نه به دروبینشلکان، با
ه این شماره ویژ  گفتگوی هنرین، در همی رایب .جهانی است یادمانیتابی از رنج، ایستادگی و ، که باز دیداری گواهی تنهادرباره بوسنی، نه 

و  گاهنگونه  ،آزموده هاایران، درباره  رجسته امروز بتا از زبان یکی از عکاسان  به پای سخن او نشسته ایم، «جنگ» جستار کانونی با
  .بشنویماش عکاسی رویکردهای

 

  

 

 

 

 

 محسن راستانی

 همگانی هاییادمانجنگ، خانواده و  نگاریچهره

 انسلماهنامه  ۳2شماره  هنریوگو گفت

 

مردمی )عکاسی  نمایفرتورگری راستینههای چهره ترینشدهشناختهیکی از خورشیدی در شهر خرمشهر،  1337سال ی زادهمحسن راستانی 
 هایآزموده، بوسنی های میانه درگیری ، تا بیروت وعراقکه از روزهای آغاز جنگ ایران و  فرتورگریدر ایران است؛  مستند اجتماعی(

 دانشگاهی هایآموخته. او که دشواری هادر میانه  آنها زیست و هارنجتا  مرگدم  هب هاآدم نزدیکیهراس و از  داشته است، گوناگونی
و  کردری فرتورگایرنا  رسانه برای در جایگاه گزارشگر  نخستتهران گذرانده، دانشگاه  کده هنرهای زیبایخود را در رشته عکاسی در دانش

« تخزمان س»نیز و  «خانواده ایرانی» فرتورگان .گرایش پیدا کردماندگار  هاینگاریچهرهو  های( مردمی)پروژه کاروندهای سویبه  سپس،
 اند. به سوی خود کشاندهبسیاری را  هاینگاه جهان،و هم در  ایرانکه هم در  به شمار می آیندکارهای او  ترینپرآوازهدرباره جنگ بوسنی، از 

برای بیماری سختی که درگیر ده است که آقای محسن راستانی گو در زمانی انجام شو در اینجا نیاز به گفتن است که این گفت ֍
ر دکرد و از همین رو، آن را می دشوار  گو راو آن هستند، فرآیندهای نیازین شیمی درمانی را می گذاراندند و این پیوستگی گفت

 .وگوی ارزشمند به چاپ خواهند رسیدهای این گفتکه در شماره های آینده، دیگر بخشایم تر سامان دادههایی کوتاهبخش
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 غاز راه و تجربه جنگ ایران و عراقیکم: آ

 محسن راستانی   « جنگ، چیزی جز صلح نیست. سهم هر عکاس»

 کردید. میو بازماندگان عکاسی  کشته شدگانو از  بودید در خرمشهر  آقای راستانی، شما در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق
 ؟بوده است شما کارساز  بر نگاه هنریو آیا  پیامدی برایتان به همراه داشتهچه  رخدادیشما با چنین  رویارویینخستین 

ا د ماند. اینکه شما کجنآن تا امروز و بلکه تا ابد همراه من خواه ای که اثر  بله، واقعیتش این است که بسیار کارساز بوده، تا اندازه
آن                 ها استفاده کرد؛ هستند که می توان همواره از آن یماندگار  اید، اینها ذخایر هایی کسب کردهتجربهاید و چه اید، چه دیدهبوده

 یا که برای درک مفهوم هنر  این توفیق بزرگی برای من بودهراستی بهاند. م تنیده شدهگونه ای در تن و جان هها درون من حضور دارند و ب
، هر چند که آن را ناخوشایند مکرده ا جنگ شروع  ای مانندهبا پدید ،ها و حتی اشیاءواقعیت، زندگی، آدم چیزی به نامفراتر از آن، درک 

 یهامملو از تجربه یاگرچه مواهب، امه جنگ را تایید نکردهگاه پدیدچرا که من طرفدار هیچ جنگی نیستم و هیچ ؛دانممی و نامیمون
جنگ، چیزی  سهم هر عکاس: »گویمهمیشگی من است که میاین کلام  من همراه داشته است. یبرا یر یتصو یباشناسیو درک ز  یانسان

مند جز رسیدن به صلح ندارد و هیچ عکاسی علاقه ایستهآرمان و خوا  ،در نهایت رودهر عکاسی که به میدان جنگ می «جز صلح نیست.
 این رویداد عکس تهیه کند.  و به این وسیله از  ها باشدشاهد کشته شدن انسان جنگ نیست برای اینکهبه ادامه یافتن 

اقع، جنگ عکاس را به به و
کشاند، درون خود می
وان یک احساسات او را به عن

دهد انسان، تحت تاثیر قرار می
عکاس در این  ،و از آن سو

 دفاع است!کاملا بیمیدان 
ای درحالی که هر رزمنده

فاع از خودش و سلاحی برای د
چه بسا حمله کردن در دستش 
دارد، ولی یک عکاس در این 

 اه نه قادر به دفاع و نهنبردگ
تنها در آنجا حضور  است، حمله

، ر شمااین حضور شناودارد.  
، نیست مربوط به روح شماتنها 

لکه جسم شما را هم درگیر میب
این میان وجود در . آنچه کند

برای شما بسیار خطرناک باشد. شما وقتی همراه  تان است و ممکن استو بر همه چیز مقدم است، واقعیت عریانی است که همراه دارد
ز بین ابه کلی می کند یا زخآید و شما را بیفرود  که بمبی بر سرتانبرای شما وجود دارد هر آن کنید، این خطر ه حرکت میتعدادی رزمند

، ندیشد ولی شما با یک دوربین عکاسی در دستی مقاومت یا حمله کردن تدبیری بیاست، توان آن را دارد که براببرد. کسی که جنجگو 
 تظا از خودتان سوال می کنید که من در این شرایط چطور جان خودم را حف آید و در این وضعیتچیزی جز عکس گرفتن به ذهنتان نمی

شما با واقعیتی که اصلا  به رویارویی گردداند، اول باز میچنین کارهایی ثمربخش بودهاینکه  کنم؟! این یک واقعیت است. بنابراین،
 .ایدشدهوارد  صحنه نیبه ا یو با آگاه دیارفتهیرا پذ نیشما ارا هم بگیرد.  جانتان د تا آن حد که شایدر تعارفی با شما ندا
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ای را آفریند و به دنبالش حیات تازهمی ایگیرد و معانی تازهفرض را نادیده مییزد. معانی پیشر هم میهزندگی را بجنگ، فیزیک  یپدبده
های بسیاری ، متوجه شدم که در آنجا موزه، دوباره به بوسنی سفر کردمسال ۳0کند. اخیرا که بعد از ها، اشیاء و فضاها ایجاد میبرای آدم

در طول جنگ وارد آمده بود،  هاهایی که به بچهکان که در آن به آسیبکود رپا کرده اند، مثلا موزه جنگ برای موضوع جنگ ب درباره
ند. ا هجنگ بود های گرفتار در میدانمتعلق به آدمدیدید که ها اشیائی را میشما در این موزه خاطرات سارایوو کهپرداخته بودند؛ یا موزه 

و این نوشته شده بود ایکنار هر یک از این اشیاء، خاطره در  روسک، دفترچه یاداشت و چنین چیزهایی.اکت سیگار، عبرای مثال یک پ
. اینجا دیگر یک پاکت سیگار ساده، دارای معانی شد، به قصه و سرنوشت یک آدم پیوند داده میمانند پاکت سیگار ءیک شی ،چنین

 بیاز ج ،یاهدیکش رونیدشمن ب یکت نظام بیاست که از ج یگار یپاکت س نیمثال، ا یراب ،شود که جنگ آن را ساختهای میتازه
کنار جنازه دراز  یاها گوشهتپه یرو ،یدیکه خسته و ناام یطیو در شرا یدار ینخ از آن بر م کیکه قصد کشتن تو را داشته؛  یهمان کس

 یو نابسامان بیاست که در تخر  اءیاش تیاز هو یدیشکل جد بروز همان  نی! ایزنیم یو به آن پک یکنیرا روشن م گار یس ،یکشیم
باره همه چیز این در . است کیداستان تراژ  نیرسد که در زمان صلح، فاقد ایبودن خود، م ءیاز ش یمتفاوت یو معنا تیجنگ، به هو

ام، زمانی ها و .... من این تجربه را خودم داشتهها، محلهکوچهها، جادهها، ها، درختان، پل، معماری، دیوارها، خانهافتد، فضااتفاق می
های تخریب کوچهپسبیروت و بعدش هم در کوچهساله بودم و در شهر زادگاهم، خرمشهر، شروع به عکاسی کردم، بعد از آن در  18که 

برد. رود و آن را از بین میشانه میآدم ها را نو هستی  ، زندگیشده شهر سارایوو در بوسنی. این تجربه به من نشان داد که چگونه جنگ
ها آدمو تردد نب و جوش ج یا بازارها که زمانی پر از  هااز مناطق مسکونی گرفته تا مدرسه شوند.خیلی از فضاها خالی می ،در جنگ

بینید که در آن می ک عکاس خود راشود و شما به عنوان یه به سکوتی مطلق و ویرانی بدل میاین شور و زندگی به یکبار  یبودند و همه
 گذارد. . اینها همه بر روی شما تاثیر میزنیدقدم میویرانه 

یدم که من از آن دی را میغم شد، در چشمانشزدم، هر آدمی که از کنارم رد میهای شهر سارایوو قدم میکوچهپسزمانی که در کوچه
یا  شدگانجوی کشتهوها در جسترود؟ خیلی از اینو به کجا می آیداز کجا میدانم که این آدم کیست؟ خواستم ب. میخبر بودمبی

هایی در روح و روان این ها و قصهاز آن بودم که چه دردها، رنچ خبر بیشدند، و من ها تنها از کنارم رد می. آنمفقودشادگانشان بودند
 .ام با جنگ برای من پیش آوردعکاسی جاری است. این همان توفیقی بود که در شروع کار  هاآدم

در صلح و رفاه،  انمکه تا پیش از آن، زندگی ما 
 مانذهن و آرامش و شکوهی کودکانه گذشته بود

ی افتادیم جنگبه درون به یکباره  ،آماده جنگ نبود
 به شهرمان خرمشهر حمله تحمیل شده بود. به ما که

  سازد!ن پدیده از هر کسی آدم دیگری میبود. ایه شد
اش تصمیم باید درباره گیری کهرار میدر شرایطی قتو 

تفاوتی ممکن نیست. لحظه کوتاه و بگیری، بی
ایگاه دفاع از حیات خودت تهدیدآمیز است و تو در ج

در ای بودم که ساله 18 یگیری. من جوانقرار می
. تدارک مسیری که تدارک ورود به دانشگاه بودم

منجر به ورودم به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
های ما به عنوان نخستین ورودیاکنون تهران شد و 

با شروع  شویم.اسی در ایران شناخته میرشته عک
جنگ، من برای کمک به شهرم خرمشهر به میدان 
جنگ رفتم و هدفم آن بود که مانند بقیه هم

نه ورود من در آستا نست ر دفاع کنم، ولی سلاح به اندازه کافی نبود و در این هنگامه، یکی از دوستانم که می دا م بجنگم و از شههایرزم
و مدافعان  هابچه یبود را دست من داد تا از چهرهQL-17 کنونت کمپکت که یادم است دوربین یک هستم،  های زیباهنر  به دانشکده

دوستم،  نیا شنهادیپدادن نداشتم، به ام گاه کاری برای انجکه در آن میدان ه هر سوی، منب. عکاسی کنمهایشان برای خانوادهشهر 
عکس  نیشتر سن نداشت، نبود. اتفاقا  اولیسال ب 17قهرمان دفاع از شهر که  یجز صالح موسو یاو کساز جنگ شدم.  یمشغول عکاس

در محوطه گمرک و اداره بندر به شکار تانک  دستش یتو یج.یپ.آر کیبرهنه با  ییو پاها انیعر مین یاست که از او گرفتم، با تن ادمیرا 
    کند!یک زیرپیراهنی به تنم سنگینی می شناخت و می گفت، پوشیدن حتیکرد و از سر از پا نمییم
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به  که منبع آبی را پر کند و جامع خرمشهر دهند بود. مثلا کسی آمده بود توی مسجد داد که بسیار برایم تکاندر آنجا چیزهایی رخ می
کردی گرفتی، خداحافظی میمی شدر آغوش ، موقع رفتنبود وت کلاسهمتوی مدرسه ، شاید زمانی . تو او را می شناختیخط مقدم ببرد

کرد و آن را اش اصابت میای به ماشینخمپاره توانی بکنی،نمیدر زمانی چنان کوتاه که تو تصورش را هم  ،تنها دقایقی پس از آن بعدو 
ردی که کرا در تنت حس می شا ماند. تو هنوز گرمای آغوشنمی شد و چیزی از او باقید و آن فرد هم توی ماشین پودر میکر منهدم می

آن لحظه، پذیرش چنین  در  ،ب. خهایی سورئال بود که در جنگ با چشمانت می دیدیبرایش رخ داده بود!  اینها صحنه چنین چیزی
میو پی داشتوامیها پذیریش و درک واقعیت تنها تکرار مداوم آنها، تو را به توانستی با آن کنار بیایی!و نمیبرایت سخت بود  چیزی

ست. ا ه کارساز بود همچون شوکی بزرگ در من ،. ایندر حال حاضر در آن حضور دارید بردی که این موقعیتی ویژه است که تو و دیگران
همان کارم در جنگ و  یشاید ادامههای مختلف بود، هایی از آدمی ایرانی رفتم که پرترهبزرگی به نام خانواده یاگر بعدها به سراغ پروژه

و  و درکمرکزی برای دریافت  ییک نقطه انسان، یچهرهکه  باور دارم. های شهر بوددر کوچه هابچه یهرهتلاشم برای گرفتن عکس از چ
کند؛ بنابراین، ها، بلکه چهره است که ارتباط برقرار میآنه دست و پای ن ها،چرا که هنگام دیدار آدم ان است؛هویت و وجودششناخت 

 . ه استفلسفی پیدا کردبعدی و حتی  نایی عمیقنگاری برای من معچهره

آدم در قالب عکس  کی یبعدسه یکرهیاز پ یبعددو ر یتصو کیکه  یوقت ند؟یگویها به من چه مکنم که پرترهیفکر م نیهنوز هم به ا
 ر یتصو یوجود ندارد، ول گر ی. چه بسا خودش دیاش کردها ت ثبتا آن آدم است که تو با عکس تیهمان نما و هو نیشود. ایساخته م

او با  یعنی کند،یاو را در ذهن ما پر م یکنند و عکس جایم یندگیها حضور او را نماعکس ستیاو ن گر ید یوقت است، ظاهرا یاو ابد
 ت، چرا کهبه آن اس هیشب ییبلکه تنها نما ست،ین یکیزنده است، با عکسش کاملا  یاست که وقت یدرحال نیشود، ا یم یکیش ا عکس

یادم هست  انگیز است.و این شگفت «مانمیرندگی و زندگی توأ »دهد: ای میاین به عکس ماهیت دوگانه؛ خودش زنده است
 را بهکردند آن را اداره می شای که حالا فرزنداننا به سنتی قدیمی عکس صاحب مغازهرفتم که بهایی میهمیشه وقتی به فروشگاه

 عکس یه! این همان رابطت؟این شخص هنوز زنده اسآیا پیش می آمد که  با دیدن آن عکس، این سوال برایم بودند؛ اشتهگذ شدیوار 
 کند. عکس چنین پیوندی برقرار میونه با چگچرا و ملی است که این سکوت و حس مرگ قابل تأ  ست. این موضوعبا میرندگی ا 

 نیچن گاهچیدر زمان صلح ه دیها وجود داشت. شاآن نیب یقیکه رابطه عم دیدیدیها را دوش به دوش در کنار هم مشما در جنگ آدم 
به  و یک بحران مشترکگروهی رسانی در یک خانه، در یک کمک ،یک خیابانتوی حالا در یک سنگر، ؛ شدیها برقرار نمآن انیم یارابطه

سنگر همدیگر بودند. این رزم و همکه حالا همرا تصور بکنید گیر همان مدرسه مثلا شاگرد یک مدرسه و ناظم سخت هم رسیده بودند.
 قتیکه تو به حق نجاستیو ا کندمان صلح بروز پیدا نمیوقت در ز ، هیچآیدمیشاگرد مدرسه در جنگ پدید احساسی که میان ناظم و 

ها چیزهایی بود که من ینا .دهد یم ر ییها تغو قضاوت تو را در خصوص آدم شهیدارد و اندیتو را به فکر وا م نیو ا یبر یم یها پآدم
لاش کنم و تبه همین تاثیرپذیری فکر می همواره، زمان خلق اثارم،ثیرها ادامه دارند. دش قرار داد و تا امروز هم این تأثیر خورا تحت تأ

 نشان بدهم. به دیگران هم دهم، بگونه ای با کارهایی که انجام میآن را  پیدا کنم که کنم تا راهیمی
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 اسی در ایران عکچیزی را گفتید که کنجکاوی من را برانگیخت، اینکه، نخستین گروه از دانشجویان پذیرفته شده در رشته  شما
آموخته بوده و دانشهای دیگر کشورها ای در دانشگاهاز آن، چنین رشته بسیار پیشتر  ،در آن زمان و چه بسا ،اید، به گمانبوده

     ؟ه بودگذاری شدچنین دیرهنگام این رشته پایه انه است، چرا در ایر دادبیرون می

رسانی و انگیزه آگاهی یی در زمینهس در این رویداد تاثیرگذاری شگرفدر ایران بود. عک 1۳57بخش بزرگی از آن ناشی از انقلاب سال 
توسط کسانی  تر بپذیرند. این رشته،را راحت گذاری این رشتههاد پایهپیشن ،ها داشت و همین باعث شد تا مسئولان وقتدادن به آدم

و  طرح به وزارت علوم رفت و در آنجا تصویب شدگیری شد. ر عالمی به عنوان نفرات اصلی، پیشنهاد و پیمانند دکتر شفائیه و دکت
 های آن بودیم. دکتر ودیبه پذیرش دانشجو کرد که ما نخستین ور  هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز  یعکاسی در دانشکده یرشته

داخته مند شده و به استادی در آن پر و بعد به عکاسی علاقه دکترای داروسازی خودش را در شهر استانبول در ترکیه گرفته بود شفائیه،
. او ظهور فیلم عکاسی و ای داشتهم تبحر بسیار ویژه، در کار ظهور فیلم دانش داروسازی و علم شیمی، به خاطر همین آشنایی با بود

کرد. خاطرم آماده برای این کار استفاده نمی هایداد و از کیتکرد، انجام میه میای که خودش تهیی آن را با مواد پایهمراحل چندگانه
و چیده بود  های آزمایشگاهی، روی میزیها و شیشهاین مواد مختلف را با آن ظرف یهمهس درس، دکتر شفائیه هست که سر کلا

 . آنظهور عکس را آموزش بدهد، درست شبیه به یک جراح توی اتاق عمل شده بودرا بالا زد تا ترکیب این مواد و  هایشوقتی آستین
جایگاه یک پرفسور، شیمیدان و آدمی زد، برای ما که داشت و آن عینکی که به چشمش می یا سن بالایزمان ما همه جوان بودیم و او ب

را قدر که از چشم خود مانند چشم شما است و همانگفت که نگاتیو بهمیای از او را به یاد دارم که به ما توصیهای را داشت. حرفه
هایی ها بود که ما به نسبت ورودیم مراقبت کنید. بخاطر همین توصیهیو هکنید، باید از نگاتابر آسیب یا گرد و خاک مراقبت میدربر 

مان به خرج می دادیم و برای مثال، آنها را های بعد وارد دانشگاه شدند، حساسیت بسیار بیشتری برای مراقبت از نگاتیوهایکه در سال
 داری می کردیم. در کلاسورهای مخصوص و در جایی به دور از رطوبت نگه
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 ها از آن روزهای دانشگاه و استاد شفائیه از زبان شما، بسیار شیرین بود. برگردیم به پرسش و اینکه چرا شنیدن این یادآوری
 گذاری شد؟ رهنگام رشته عکاسی در ایران پایهچنین دی

های مهشد. از طرفی روزنا گذاشته می ها زیاد به نمایشای خیابانی و تالارها یا دانشکدهه،  عکس در نمایشگاه57ی انقلاب در بحبوحه
ها عکاسی منتشر شده بود و این یدر زمینه تند و همچنین، کتاب های متعددی همبسیاری هم چاپ می شدند که به عکس نیاز داش

یگاه یک گونه شد که مسئولان فرهنگی کشور به عکس در جاعکاسی، موثر بودند. این یهمه در آگاهی مردم و نیز شناخته شدن حرفه
بعدها در زمان جنگ ایران و عراق هم به قوت خودش باقی  ،تاریخی توجه بیشتری کردند. این توجه مسئولان فرهنگی به عکاسی سند

انجمنی برای حفظ اسناد جنگ  ها حضور داشتند. بعدها کهفته تا آماتور داشتیم که در جبههای گر عکاس از حرفه 125ماند و ما حدود 
اند. این شامل کسانی که عکس هزار نفر بودهنفر، بلکه حدود  سه 125های جنگ نه ، کشف کردند که رقم عکاسان در جبههریزی شدپایه

ها عکس کسانی کند. خیلی از رزمندهجایگاهی نمادین پیدا می شد. عکس در چنین رویدادهاییها می گرفتند هم میادگاری در جبههی
شدگان هم ها را کنار کشتهند. شما این عکسداشتشان نگه میزدند یا آن را توی جیب لباسبر روی سینه خود می داشتند را که دوست

ه رزمندههایی کهمراه نامه برای جنگ هم در خودش داشت. بخش برای جذب نیروارکردی انگیزهک ، عکستوانستید ببینید. فراتر از آنمی
دبیات خاصی همراه هایی که اغلب با ا ، گاهی همین متن نامهشدرستادند، عکسی هم فرستاده میفمی های خودشانخانواده ها برای

و  رسید، نیرومی اشعکسی که در کنار نامه گذاشته شده بود، وقتی به دست گیرندهو  ماندر میآخ نامه و گفتن حرفبود و چون وصیت
زمان ری عکس در آنبرساند. این بخشی از تاثیرگذا زمان خودش را به جبهه های نبردرین تآورد که در کوتاهای قوی در او پدید میانگیزه

دانستند جنگ، آدم ها نمی یبود. در آن پهنهچیزی متداول  ها،در ساک رزمنده ای کامپکت سادهبوده است. داشتن همین دوربین ه
از یکدیگر پیش از  گیرند، ثبت کنند. به ویژه، گرفتن عکسد لحظات خودشان را با عکسی که میکه تا کی زنده هستند و دوست داشتن

شات هستند، خیلی بیشتر که طبیعی و اسنپ از جنگ های آماتوریگونه است که اکنون حجم عکسد. اینبسیار مرسوم بو آغاز عملیات
، خواسته شود که عکس اندحضور داشتهشان در جنگ هایی که فرزندانفراخوانی داده شود و از خانواده . اگر ای  استهای حرفهعکساز 

 برپا کرد.  جنگ هایای از عکسها موزهبا آنبشود آوری خواهد شد که چه بسا گونه جمعاز همین تصویر هزار ها بفرستند، ده

 محسن راستانی «نیستند، بلکه مخاطبان آنها هستند. عکاس و هنرمندان انهمکار  ،عکاسان امروزه دیگر رقیب»

 

  ای نرسیده بود؟به جایگاه شایسته با سینما که پیش از انقلاب در ایران بسیار شکوفا بود، چرا عکاسیدر سنجش 

سینما امری جادویی است که حرف شما درست است و دلیلی پشت آن هست. 
هایی درگیر قصهعموما آدم ها با سینما . بخشدذهنی می هها نوعی رفا به آدم

اند اش نکردهند و شاید هم تجربهاش کرده ا شوند که به گمان خودشان تجربهمی
ها روزی چهارپنج کشاند. معروف است که هندیها را به سینما میآن و این،

دهند به در بساط زندگی ندارند، ترجیح می بینند، با وجودی که چیزیفیلم می
یلم دیگر بدهند برای سینما و از دیدن یک فیلم به فجای غدا خوردن، پولشان را 

ست. جایگاه اجتماعی، سیاسی، گویی سینما گری و قصهبروند. چرایی آن، روایت
اقتصادی سینما قابل مقایسه با عکاسی نیست. سینما مخاطب بزرگ با طیف 

شود کند و سبب مییجاد میای دارد که برای آن اقتصاد و گردش مالی استردهگ
مین کنند. از طرفی، ند زندگی خودشان را از این راه تأ بتوان اندرکاران آندست تا

نه نیست، مثلا وقتی انقلاب رخ گوسینما همیشه رونق دارد، ولی عکاسی این
ولی با فروکش کردن  ،شاهد ظهور عکاسان هستیم دهد یا جنگ، آنگاهمی

و  وابسته به خبر  تا حد زیادی کند، چرا کهسی هم فروکش میدها، عکا رویدا 
         است.  رویداد



Anselmagazine ماهنامه انسل            31 

ط به گذشته است و البته این مربو
شماری هستند که امروز تعداد بی

توانایی گرفتن عکس را دارند و عکس را 
. دوربین تلفنکنندشان میدآن خو از 

تر ز مجهزتر و پیشرفتههای همراه هر رو
و به همان نسبت هم دانش  می شوند
کاربران توسعه  هایش میانو مهارت
کند. شاید روزی رقیب نخست پیدا می

 عکاس و هنرمندانعکاسان، همکاران 
شان هستند. بودند، ولی امروز مخاطبان

می طبانی که خودشان عکس تهیها مخ
گر هستند. کنند و در این زمینه کنش

که چه عکسی و با چه کیفیت و این
هم نیست، مهم آن گیرند، مای میشیوه

ای در ارتباطند و با جامعهاست که با 
 یهاکه مانند انساناست  وجود نداشته سابقهچنین هیچگاه  ،مند می کنند. شاید در طول تاریخ جهانعکس های خود، آنها را رضایت

 دست به تولید هد، بلکد. آنها نه تنها بیننده هستننتا این اندازه وابسته به یک وسیله مثل موبایل و مقوله تصویر شده باشمردم  ی،امروز 
، کنیدیعنی شما به منبعی ورود پیدا می فضای اینتراکتیو است،همین ،  اینترنت امروز به وجود آورده زنند. آن چیز برجسته ای کههم می

له هایی مانند عکاسی و عکس هم شده کنید. این پدیده سبب توسعه مقوو دوباره به شکلی دیگر احیایش میگذارید در آن اثر می
خانه ولی سینما یک وزارت ؛نداشتهای لازم وجود برای عکاسی انجمن یا پشتیبانیدر اختیار ما نبود.  اتاین امکان ،. در آن دوراناست
تولید و عرضه فیلم، گردش مالی  .ندبسیاری که در این حوزه وجود داشت ، مضاعف بر انجمن ها و سندیکاهایش داشتپشت سر  را در 

تواند تنها متکی بر خود عکاسان فراوان بود. عکاسی برخلاف سینما، نمیمه اینها بخاطر داشتن مخاطب به دنبال خودش داشت و ه
 دیرانعکاسان، مخود ، علاوه بر نیا سبب ادامه حیات عکاسی شدهددر تنها یک عنصر از این چرخه است و چیزی که  ،سرپا بماند. عکاس

تصاد و گردش برای آن اق اند ودر حوزه های مختلف نیز بودهو پشتیبانان  هاگردانگالری، عکس، رسانه هاتوزیع ، آژانس های فرهنگی
نها ها یا حتی نقد و تفسیر آثار، همه ایشنهاد پروژه، نمایش عکس در گالری. اعزام عکاسان به ماموریت، پیاندمالی به وجود آورده

شد تا به حیات و توسعه آن بیانجامد.  اینکه شما سوال می کنید که چرا عکاسان وجود داشته با  چیزهایی هستند که باید درکنار کار 
 خیلی دیرهنگام در ایران رشته عکاسی پایه ریزی شد، برای این است که ما چنین زمینه هایی را در کشور در رابطه با عکاسی نداشتیم و

انجمن عکاسان  گیریهای اصلی من در تلاش برای شکلز انگیزهیکی ا، این یک واقعیت است. حتی تجربه ای هم برای آن وجود نداشت
بح صکه در ابتدا با انجمن عکاسان مطبوعات ایران شکل گرفت، همین بوده است. زمانی من سردبیر سرویس عکس روزنامه پرطرفدار 

 رانی در چنین شرایط سختیود. عکاسان ایراستا بزمان و همان ریزی انجمن عکاسان مطبوعات در همان امروز بودم و تلاش برای پایه
لی که شب عروسی و سر سفره عقدش نشسته بود، به او درحا ی مثل محسن شاندیز مشغول زندگی و کار بوده اند. برای نمونه، عکاس

د و او همان شب عروسی، بلن شوندان دارند به خط مقدم اعزام میکاسعملیاتی در پیش است و خبرنگاران و عدادند که به زودی خبر می
آدم واقعا . تصور چین فداکاری از سوی عکاسان در آن دوره، رودو همراهشان به اهواز می رساندشود و خودش را به همکارانش میمی

 کند.را شگفت زده می

رد را حتما کار می ککه بعدتر به خبرگزاری جمهوری اسلامی تغییر نام داد، داستان عکاسی کردن علی فریدونی که برای خبرگزاری پارس 
 و آن را به فرودگاه مهرآباد آورده بودند. او برای عکاسی از یکی یک هواپیمای کویتی را ربودهشنیده اید که زمانی که تعدادی فلسطینی 

ه را درحالی گرفت که اسلح ، پیش قدم شد و عکسشاپیما و روی پله ها انداخته شده بودبه بیرون از هو از گروگان های کشته شده که
اده د. در این هنگام ، فریدونی ذکاوت به خرج ند که فقط از همان جنازه عکس بگیردگیرها روی شقیقه اش بود و به او گفته بودگروگان

تاده اف شحالی عکاسی کرده بود که نمای بیشتری از جمله تهدید گروگان گیران در داخل هواپیما هم توی کادر یار واید دربود و با لنز بس
 بود و بعد آن عکس در رسانه های جهان غوغا به پا کرد. 



 یدهرس شده و به چاپدیده حالا مساله این است که این عکاسی که در این شرایط سخت کار خودش را کرده است و نهایتش، عکسش 
؟ ادامه حیات او چگونه پیش می رود؟ ما در ایران حتی اگر رشته دانشگاهی برای عکاسی ایجاد کرده ایم، می شود ، ولی بعدش چهاست

ر د ندارد. ما برای توسعه و زنده نگاه داشتن عکاسیبه همراه خود  حرفه ای و حیات اقتصادی عکاسان با ولی این هیچ ضمانتی برای کار 
 .های مستقل عکاسی نیاز داریم تا چرخه اقتصادی آن را به حرکت واداردگیری آژانسای همچون شکلداشتن ساختاری حرفه، به ایران

و شجاع و خلاق و حرفه ای  استعداد و پرتلاشقدر هم که عکاس با ه هرچهما این زیرساخت ها را در ایران نداریم و برای همین است ک
  گذرانند. اند و سخت زندگی میبهرهها از توان و استعدادشان در این شرایط بیاین همه، بسیاری از آنبا ، داشته باشیم

مند به همکاری با خبرگزاری های م. دلیلی که عکاسان ایرانی علاقهبا همین مشکل در ایران روبرو هستیهمین امروز هم، همچنان 
در حالی که زمانی در همین  ،خبرگزاری ها در خود دارند و برای عکاسان فراهم می کنندخارجی هستند، همین امکاناتی است که آن 

عکسش بنویسند! اینها واقعیت است. شاید برای همین است که نقش  ای نداشتند که نام عکاس را پایایران، مطبوعات حتی علاقه 
اه و تا حدی دیدگ ه بوددی، بخاطر تحولاتی که در ایران رخ دا عکس در نشریه های ایرانی کمرنگ بوده است. در اواخر دهه هفتاد خورشی

های حرفه ان دلیلی که ساختاری مانند آژانس، نگاه به عکس و عکاسی بهتر شد، ولی به همه بودهای روشنفکری بر نشریه ها حاکم شد
های عکس، گالری ها، ، همین آژانسوپا. در ار ورد مهمی برای عکاسان به ارمغان نیاورد، باز نتیجه و دستا ندای عکس وجود نداشت

عکاسی در آنجا شده اند. علت اینکه عکاسان در این جوامع موفق  ه در این زمینه هست، سبب رونقجشنواره ها و نهادهای موثری ک
ای مشخصی هنهادهای هنری و فرهنگی درباره کار آنها می شود. گاه به آنها پروژه هستند، همین حمایت هایی است که از سوی این 

ولی پس از  ،استیائو سالگادو را در نظر بگیرید که تا زمانی که در برزیل بود، چنین موفقیتی در دسترش نبودمی دهند. برای نمونه سب
و در پشت ا  خود داشت توانست رشد شگرفی کند.استعدادی که در  با فرصت های تازه ای روبرو شد و با آنکه به پاریس نقل مکان کرد،

 نهادهای بزرگ علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری را داشت که از کار او حمایت می کردند.  سر خودش

کارش دیدن و عکس گرفتن است، وظیفه او بازاریابی و فروش و حتی نقد اثر نیست و این کار را باید دیگرانی انجام بدهند که  ،عکاس
ا ندیده ن هم آنها ر کاسان زیادی هستند که عکس های بسیاری گرفته اند ولی حتی خودشا ع ،در این حرفه در کنار او ایستاده اند. در ایران

تنها هستند. ما با این همه  رای آنها وجود ندارد و در این راهب هاچرا که این ساز و کار  ،اندشدهبه دست فراموشی سپرده  اند و عکس ها
جا مانده، ولی هنوز یک موزه عکس در کشورمان نداریم. انجمن های ما فاقد سابقه و تاریخ عکاسی در ایران و این همه نگاتیوهای به 

ه .  دنیای روشنفکری ایران هم بیشتر گرایش بها هم مضاعف بر این مشکلات هستندلازم هستند. سانسور و کج سلیقگی هایکنشگری
سته اند از تصویر بهره ببرند مثلا سراغ گرافیک و . هر جا هم خوا ن اهمیت لازم را به عکس ندادهادب سالاری داشته است و هیچگاه آ 

ان شود. شما با مقاطعی از تاریخ ایر  های جدیتا تاریخ تصویری ایران دچار نقصکاریکاتور رفته اند و نه عکس!  این دیدگاه سبب شده 
   برای آنها نداریم. خوبی یچ سند تصویریروبرو هستید که ه
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پرسش این است که کار کردن . های ارزشمندی در این زمینه داریدگمان، کارآزمودهسرگرم کار بوده اید و بیها در ایرنا در همان سال
سنجش با  آنچه امروز در ایران با آن روبرو هستیم،  پیرامون جنگ و بازتاب رویدادهای آن در آن سالها برای گزارشگران و فرتورگران، در

 تر بوده است؟تر یا سختدازه سادهتا چه ان

، شیوه های ارتباط، شبکه ها، ارسال ها و همه آنچه امروز به شکل سخت افزارها، مانند دوربین ها، تکنولوژی اگر این مقایسه را حول
ایی ج صحبت هایم،داشتند. همانطور که توی وجود نهیچ کدام از این امکانات آن زمان  ، انجام دهیم، باید گفت کهپیشرفته اش هست

امروز همه چیز  لیو انه را داشتیمنگاری و پست و پستچی و رساندن پاکت نامه به در خکه در آن زمان ما چیزی مثل نامه اشاره کردم
 ل مقایسه با هماصلا قاب ی همین، کار کردن در آن دوره با امروز دگرگون شده، این در رابطه با کار عکاسی هم صادق است. برابکلی 

کهامروز برای ارسال سریع خبر و تصویر هست، آن زمان نبود. دوربین و انتقال تصویر به حدی گسترده شده که توی خانه امکان یستند.ن
ی همین اینترنت و شبکه های اجتماع آدم ها هم جا گرفته و می تواند هر انفاق کوچکی را در کسری از ثانیه به آن سوی دنیا مخابره کند. 

مین ما به هاست. هستند، مانند لوله آبی می مانند که همیشه باز است و دائم و با سرعت بسیار زیادی در حال ریزش که در دسترس 
 .روبرو هستیمتصویر و خبر و داده شکل با فوران 

با  ه، آتش سوزی واین داده ها تنوع زیادی دارند، از برگزاری یک کنسرت در جایی گرفته تا خبر ترور فلان آدم در جایی دیگر یا زلزل 
مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، دستاوردهای پزشکی جدید، کشف سیاره ها در فضا و .... اینها هزاران داده متنوع هستند که مدام دارند 

. این از این همه هجوم داده، فرار کنیم و مثلا موبایل خودمان را خاموش می کنیم که منیاز داری وند. گاهیما سرازیر می شه سوی ب
از طرفی، تحقیقات علمی وارد می کند.  و انتقال سریعش دارد به ما هاادهخودش نشانی از آن آسیبی است که این حجم بالای دکار 

 پژوهشگران و روانشناسان، نشان می دهد که ذهن بشر قادر نیست این حجم از داده را در یک جا در خود جای دهد. 

نسور است. آن زمان ما با پدیده سانسور روبرو بودیم و دستمان هم در برابرش بسته بود ولی امروزه، مساله دیگر در این رابطه، بحث سا 
های غیر رسمی چنان است که را ممکن کرده اند. قدرت این شبکهشبکه اجتماعی ارتباط با مخاطب بدون در نظر گرفتن سانسور 

ضررشان تمام شده و  های رسمی اعمال می شود، بهرسانه انسوری که توسطهای دولتی را به حاشیه رانده اند. همین سکوت یا سرسانه
 ایی راه، دیگر رغبتی برای دنبال کردن چنین رسانه چیز را لحظه به لحظه و بدون سانسور می بیندراه های دیگر همه  مخاطبی که از 

بدهم، همان سانسوری که در آن سالها بود، الان هم  ندارد. با این وجود، اگر بخواهم در قالب خبرگزاری های رسمی مقایسه را انجام
 وجود دارد و تفاوتی نکرده است.   

وقتی که  ،عکاسان در آن زمان دیگر اینکه
های جنگ می رفتند، چنان غرق به جبهه

و تلاش داشتند  در آن فضا می شدند
حوادثی که متوالی و به سرعت در حال رخ 
دادن بود را ثبت کنند که دیگر ارتباط 
خودشان را با خبرگزاری از دست می دادند 
و همه مسئولیت کار را به تنهایی به عهده 

 چند سیار پیش می آمد کهمی گرفتند. ب
به دفتر می گذشت و عکاسان ماه 

و سراتجام  دنسر هم نمی ز اشان خبرگزاری 
تعداد زیادی حلقه ند، وقتی به آنجا می آمد

 انبه قیمت جانش همراهشان بود که فیلم
کرده  اشانو در دشوارترین شرایط تهیه

. این فیلم ها چنان برای آنها ارزش ندبود
مان هر کاسان جنگ در آن ز داشت که حتی حاضر نبودند که کار انتقال آنها به دفتر خبرگزاری را به کس دیگری بسپارند. به راستی ع

 کردند. عمل میکدامشان همچون یک نهاد مستقل فرهنگی و بسیار وظیفه شناس 
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 این درحالی بود که کسی این حد از مسئولیت را برای آنها تعیین نکرده بود و آنها خودخواسته اینگونه عمل می کردند. امروز که به آرشیو
نگاه می کنم، قبطه می خورم که  دیگر عکاسان جنگمانند سعید صادقی، علی فریدونی، محمدی فر و  ماین دوستان بسیار ارزشمند

دیگر، اینچنین  در معرض نیش عقرب و ده ها هراسچگونه در آن شرایط سخت که هر آن جانشان در خطر بود، در بی آبی، بی غذایی، 
کار هر کسی نمی توانست باشد. این شرایطی بود که برای عکاسان خارجی  دشوار، ا آن محیطکار می کردند. واقعا، هماهنگی بپرتلاش 

 یعی کهچتر حمایتی وس و آنها از  وجود نداشت که از سوی نهادها و آژانس ها به میدان های جنگ در سراسر جهان اعزام می شدند،
این  عکاسان ایرانی به واقعیت جنگ است. تر یکو برای همین عکس های آنها پویاتر و بلکه نزد ، بهره می بردندبرایشان مهیا می شد

از آن رویدادها، کار سال ندی و ا  40. امروز با گذشت اندنهال را در دل زمینی خشک نشانده این فشانیرا نداشتند و با جان حمایت ها
م که ان را ثبت کرده اند. حتی من باور دار دارد، چرا که با گذشتن از جان و زندگی خود، بخشی از تاریخ ایر بسیاری این افراد نیاز به تقدیر 

آنها پی خواهند برد. ما امروز در بحران و  ارزش و گران بهاییما مخاطبان واقعی این ثبت ها نیستیم، بلکه آیندگان خواهند بود که به 
 خود را بیشتر بروز خواهند داد. واقعی غفلت به سر می بریم و با گذشت زمان و دور شدن از این فضا، این عکس ها ارزش 

 

 محسن راستانی «بنویسیم که خوانش آن را تکمیل و بهتر کند. یهای، متنما در ایران به این کار عادت نداریم که در کنار عکس»

که بحث  تیک مطلبی که مایلم اینجا مطرح کنم، مربوط به ظهور یک نگاه متفاوت عکاس ایرانی در مقایسه با نگاه عکاس اروپایی اس
تئوریک مفصلی است که باز کردنش شاید در حوصله این گفتگو نباشد، ولی در زمان مناسبی می توان به جزییات آن اشاره کرد. چرا که 
می خواهم بگویم که عکاس ایرانی در دوره جنگ در نگاه آماتوری خود، بسیار ذاتی و شهودی عمل کرده است و سلاح جنگی پلان اول 

ت، بلکه پلان دوم و سوم است. این تصویر در مقایسه با عکس های حرفه ای عکاسان غرب، بسیار متفاوت است. از عکس هایش نیس
 همین رو، ما بسیار کم نمای نزدیک از چهره ها داریم، اغلب عکس های دوران جنگ، در پلان معرف و باز گرفته شده اند. 
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ظاهرا عکاس ما علرغم نزدیکی اش به رزمندگان، آنها را با فاصله نشان می دهد و بسیار در این نمایش مرکزگرا است و مثل یک شهود 
آنی عمل کرده است، یعنی هر چه در مقابلش دیده، ثبت کرده و زاویه نگاه و تغییر آن، بسیار نادر و کم است و عکس ها با چپ و راست 

اطند و اتصالی به بیرون از کادر خود ندارند. گاهی شبیه به کادر عکس های یادگاری به نظر می رسند که مرکزگرا و کادر خود بی ارتب
مستقیم هستند و کنجکاووی برای تغییر فاصله و بلکه زاویه در آنها دیده نمی شود. بیشتر شبیه به یک شهود آنی هستند تا یک 

بیننده احساس می کند که  ،بیند. برای همینحادثه را  کوپله و چند وجهی نمی عکاس غربیکنجکاووی منتقدانه و نافذ؛ یعنی مانند 
عکس ها نشانی از تهدید جنگ در خود ندارند، قدری شبیه عکس های جنگ جهانی اول هستند که بسیار ایستا و مستقر بودند. اینها را 

نشویم و در مکثی عمیق در عکس ها، ساختار بصری آنها را نها غافل آ مثال زدم تا از دستاوردهای عکس های جنگ و تحلیل لازم برای 
 بررسی کنیم که به نظرم این بررسی جای یک پژوهش عمیق و جامع را در خود دارد.

بگذریم، حرفهایم یادم نرود و از موضوع دور نشویم، باید بگویم که  
ن باز در مقایسه باید موردی را اشاره کنم در خصوص شیوه کار کرد

صحنه ها حضور  عکاسان جنگ در آن زمان، که بسیار نزدبک به
ها پیش می رفتند و از آنچه رخ میو شانه به شانه رزمنده داشتند 

حتی خود  یاری در این راه آسیب دیدند.داد، عکاسی می کردند. بس
من که در جزیره مجنون ترکش خمپاره به سرم اصابت کرد و قسمتی 

باقی ماند. می خواهم بگویم که عکاسان از آن برای همیشه آنجا 
جنگ در آن زمان اینچنین کار می کردند. هر چند که در کنار آرزوی 
شهادتی که اغلب رزمنده ها داشتند، عکاسان آرزوی آن را داشتند 
که زنده بمانند و این رویدادها را تا جایی که بشود، با دوربین خود 

ا وجود شرایط مشترک، ب بت کنند. این نشان می دهد که چگونهث
و جایگاه آدمها، آرزوهایشان می تواند با ولی بخاطر تفاوت وظیفه 

 کند. هم فرق 

من بسیار علاقه دارم که کتابی پیرامون عکاسان جنگ تهیه شود که 
در آن مصاحبه های مفصلی با آنها بشود و با جمع آوری داده های 

درست شود که سندی برای تاریخ عکاسی معاصر ایران مرتبط، 
متاسفانه، هنوز چنین کاری صورت نگرفته است.  بسیاری از آنها دیگر 
پیر شده اند و فعالیت و توان گذشته را ندارند و حتی برخی از آنها، 

 کنند. ند را به سختی باور میخودشان هم آنچه در آن زمان کرده ا 

 شمار می آید. عکاسان به ی کارمانه است و این هم یکی از نقص هاما بسیاری عکس از آن دوره داریم که هیچ روایتی برای آن نشد
گردد به اینکه ما آنها را تکمیل کنند. بخشی از این مشکل برمی ، راوی داستان عکس ها باشند و روایتگریباید با یادآوری آن صحنه ها

آشکار  واند همه چیز را. عکس به تنهایی نمی تیسیمعادت نداریم که در کنار عکس و برای خوانش بهترش متن بنودر ایران به این کار 
می شوند. بدون این متن ها، عکس ها خام باقی می مانند  ا و نوشته ها بازگوبخش های نهفته درون عکس توسط متن ه کند، بنابراین،

 نیاز داریم.  ری از این تصاویر به جا مانده از جنگو این چیزی است که برای بسیا

شان ، چرا که به سرزمینعکاسان در جنگ بود که نه موضعی بی طرف، بلکه کاملا جانبدارانه بود اضافه کنم، موضع چیزی بخواهمباز 
مرز بی طرف ماندن در عکاسی جنگ و ایستادن در جایگاه یک شاهد آزاد مساله  شده بود و این در کارشان اثر می گذاشت. این حمله

نمیمی شد که بخشی از واقعیت های جنگ ثبت نشود. مثلا ما از شکست هایمان عکاسی که ما فاقد آن بودیم. این سبب مهمی بود 
عی کننده ایثار،شهامت و شجاعت باشد و نه واقعیت های اپیکر کشته شدگانمان را تنها در حالتی باید نشان می دایم که تدکردیم و یا 

 تلخ جنگ و سوی دیگر آن!  
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اینکه شما در سرزمین خودتان که یک طرف از جنگ است، عکاسی می کنید، چنین محدودیت هایی را پیش روی عکاس می آورد. 
خبرگزاری های خارجی، عکاس های خود را به میدان های جنگی می فرستند که تعلقی به آن ندارند و از دیدگاه یک عکاس  کهدرحالی

  رف به صحنه نبرد نگاه می کنند.آزاد و بی ط

ب میسبان جنگ ما بود و این به عکاس ود، فقدان آژانس عکس برای هدایت، ارزیابی و کمک فکریاین زمینه بدر کاستی دیگری که 
ندی و تدوین دسته ب مقدس ها در انجمن دفاععکاسی کنند. بعدها این عکس هر چه دم دستشان بود،شد تا آنها بصورت پراکنده، از 

کند. ها بازی میو اسکن با کیفیت عکس ابتدایی آن، مانند حفاظت، نجات هایکه نقش همان آژانس عکس را، البته در بخش شدند
به گرفتند و متفاوتی میدادند و عکس های د، برخی خلاقیت بیشتری به خرج میکه توی جنگ حضور داشتنسان بسیاری ا میان عک

مثلا رزمنده را هنگام  شان در درک صحنه ها.ا ها و مهارتگشت بیشتر به تجربه آن، این بر میبحواشی جنگ هم عنایت داشتند، خ
کردند ولی چنین و کشتی گرفتن هایشان هم عکاسی می، غذا خوردن، نماز خواندن، شوخی و خنده ها در کنار سنگر پیرایش موهایشان

این بود که چنین رفتارهایی در جبهه و جنگ  هایششوند. یکی از علتم کمتر دیده میعکس هایی بسیار کم گرفته شده و متعاقبش ه
بود، برای مثال در جزیزه مجنون، رزمنده هایی بودند که پس از مدتها دوری  ناسازگار حیه غالبی که ترویج داده می شد، وبا فرهنگ و ر 

گ جن ی پذیرفته شده برای عکاسی روایتاین صحنه ها، ولی  ،هم می کردند ن آمدن از دلتنگی ها، شادی و رقصاز خانه و برای بیرو
ت اسچون قدد، ننادیده بگیر باید ود در جبهه جنگ را جا افتاده بود که این واقعیت موج مسالهاین  ند. در ذهن خود عکاسان همنبود

ها را هم اشتند و کم و بیش آن دسته از عکسها ددر درک واقعیتکردند. البته بعضی هوشمندی بهتری فرهنگ جبهه را باید رعایت می
 گرفتند و حواسشان به اینگونه حاشیه ها در جنگ هم بود. می

ند و شدیمنادیده گرفته  خی پدیده های جنگ خودخواستهگاهی بر  ،. اینکهبرانگیز شدبرای من پرسش در سخن شما چیزی بود که باز   
 ؟ها می رفتندبه سراغ آن فرتورگران

برای نمونه ما در اوایل جنگ در شهرهایی 
تجاوز با اخبار و هویزه سوسنگرد مثل 

روبرو بودیم، ولی از آنجا عراقی ها به زنان 
که این مساله تابوی فرهنگی است و 
کسی نمی خواهد درباره آن صحبت کند، 
هیچ خبرنگار و عکاسی هم به سراغ این 
زنان نرفت تا این رویدادها را ثبت کند. 
این درحالی است که در جایی مانند اروپا 

آن می پردازند و سعی می کنند صدای  به
 همگان برسانند.  قربانیان را به گوش

بعد از سالها، بالاخره سینمای البته، 
مستند ایران تا حدی توانسته این کار را 

یت را به عهده انجام بدهد و این مسئول
بگیرد. ولی این منعی که از  فرهنگ و 

ی و د. حتی شما سرگرمندر آن سالها سبب شد که بخشی از واقعیت های آن زمان به سند تاریخی بدل نشو عرف ما سرچشنه می گیرد،
نین چببینید. آیا این برای شما سوال بوجود نمی آورد که چرا من  نمی توانید بصورت مستند در قالب عکس تفریح در جبهه ها را هم

جنگ ایران و عراق نمی توانم ببینم؟  این درحالی است که چنین رویکردی در اروپا حتی در زمان جنگ  عکس هایی را در میان تصاویر 
 دیدمشهر نورنبرگ مثلا من عکسی را در موزه جنگ . عکاس ها از همه ابعاد جنگ عکاسی کنند جهانی دوم هم وجود داشته است که

یی هستند که روی زمین که زن و مردی آلمانی در لباس فرم ارتش آلمان نازی در حال بیرون کشیدن اشیاء با ارزش از بدن جنازه ها
ان بخشی از اسناد و امروز به عنو گرفتهاین عکس را یک عکاس آلمانی در همان زمان  رفتند.باری از اجساد راه میند و آنها روی تلنا افتاده

 شود. جنگ نگهداری می
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 «مانند، این چیزی است که به آن توجه نمی کنند.اسناد تاریخی برای آیندگان باقی می ها در جایگاهروند ولی عکسآیند و میها میآدم»

 محسن راستانی 

 کسوت که عکاس جنگ هم بوده اید، اگر امروز بخواهید دوربین به دست شما آقای محسن راستانی در جایگاه یک عکاس پیش
 در کوچه و خیابان فرتورگری جنگی که چندی پیش میان ایران و اسرائئل درگرفت برای نمونه بروید و از پیامدهای بگیرید و

 کنید، چه اندازه آن را شدنی می بینید؟

بسیار سخت است و این مساله مربوط به امروز نیست، بلکه چند دهه است که در ایران، عکاس سانسور و منع از کار می شود. زمان 
از مهترین بحث های ما، حمایت از عکاسان بود و اینکه چگونه می شود عکاسی برای نهادهای شکل دادن انجمن عکاسی ایران، یکی 

شی قرار هآن را به رسمیت بشناسند. عکس می تواند در جایگاه سند تاریخی و منبع پژو تماعی شناخته و پذیرفته شود تاسیاسی و اج
کاس ع، در این میان کار ننابرای.  بارزش قائل باشند و پژوهشگری وهشپژمهم و در جایی ممکن است که برای امر  بگیرد ولی این زمانی

ه در این است کمی شود. ریشه مشکل در سیاست زدگی کشور و نوع نگاهی دیده به عنوان تولید کننده منابع پژوهشی هم بی اهمیت 
ت که خود حاکمیت به چنین منابعی نیازمند . این رویکردها بسیار آزار دهنده و آسیب رسان هستند. این درحالی اسعرصه وجود دارد

کند. دامنه این محدودیت ها حتی به  ش را بگونه ای دیگر حلاست ولی کوشش می کند تا با محدودسازی تولید آنها، مشکل خود
توانستم آزادانه نمی برای عکاسی خیابانی،خود من هم در ایران حتی درون ایران هم رسیده است .  خبرگزاری ها و رسانه های رسمی

هراس من تا حدی بود که می ترسیدم آن دوربینی . که مشکلی پیش نیاید و باید در فضاهای ویژه ای آن را دنبال می کردم کنم عمل
 که با هزار بدبختی تهیه کرده ام، با عکاسی در خیابان، ضبط شود و از دستش بدهم. 

 

  باشد؟ همین  نمی تواندبزرگ، و آیا این چرایی از دست رفتن برداشت های تاریخی در ایران و یک آسیب 

ما  .آنچه است که روی داده و گذشتهقطعا همینطور است. تاریخ بی طرف است، نه با کسی رفاقت دارد و نه نزاع، تاریخ تنها ثبت 
می کند،  روبرو اتهام همراه با قضاوتی از پیش تعیین شده در حد یکزده که تو را ی جامعه سیاستول ،هم در همین مرز قرار داریم

ها در جایگاه روند ولی عکسآیند و مین سرزمین وارد می کند. آدم ها میضرری تاریخی به ای و اینشود مانع از این امر مهم می
 .  کنندن چیزی است که به آن توجه نمی. ایارزش می شوندبسیار با تبدیل به اسنادی مانند و برای آیندگان باقی میاسناد تاریخی 

    ، پایان بخش نخست گفتگو    

 140۳ماهنامه انسل، مهر ماه رضا تجویدی،      
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